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در شناخت آسيب‌هاي اجتماعي نيازمند فهم درستي از چيستي اين 
پديده هستيم. در ابتدا قصد ندارم آسيب‌هاي اجتماعي را تعریف کنم. 
برای این کار به فرصتي بيش از يك يادداشت نيازمندم. اما تمايل دارم 
به چند موضوع جدي كه آموزش‌كاران )كلية عوامل ميداني درگير در 
تربيت، اعم از كارکنان مدرسه و غيره( با آن مواجه هستند اما الزاماً 

آسيب اجتماعي نيست، اشاره كنم.
تبعاتی  است  ممكن  كه  دانش‌آموزان  جدي  و  شديد  شيطنت‌هاي 
ابعاد گوناگون ـ داشته باشند و  منفي براي خودشان يا مدرسه ـ در 
نیز هيجان‌های افراطي و گاه زودگذر، اختلاف‌های عميق احياناً شديد 
و اعتراض‌های گسترده ـ در لايه‌هاي فكری، سياسي، اداري و آموزشي 

مطرح مي‌شود،  مدعايي  وقتي چنين  نيستند.  اجتماعي  آسيب‌  الزاماً  ـ 
منظورمان اين است كه در جست‌وجوي راه‌حل‌ها و در نحوة مديريت اين 

مسائل، هميشه الگوبرداري از قواعد و داشته‌هاي علمي اين حوزه راهگشا نيست، 
بلكه مي‌تواند به‌طرزی جدي از هر جهت آسيب‌زا باشد. دانش‌آموزاني كه مي‌خواهند 

به دلیلی عرض‌اندام كنند و خودي نشان دهند، با مجموعه‌اي از شاگردانی كه درگير مواد 
مخدر يا مسائل طلاق و تبعات آن‌ها هستند، حتماً در عرصه‌هاي مختلف شناخت مسئله و 

یا تجويز درمان متفاوت‌اند.
آسيب‌هاي رواني نيز با آسيب‌هاي اجتماعي تفاوت دارند. اگر امروزه به دلیل كمبود نيروي متخصص، 

مشاورة اجتماعي و رواني و درسي را معمولًا يك نفر ارائه مي‌دهد، ولي از ياد نبريم كه گرفتاري‌هاي رواني دانش‌آموزان مانند انواع 
اختلال رواني ـ رفتاري و شناختي مانند »دوقطبي‌بودن« و ضربه‌های روانی )تروما( و افسردگي پرخاشگري و روان‌گسیختگی 
)اسكيزوفرني( و هراس )فوبيا( جنبة روحي و رواني دارند و مواجهة جمعي يا مقابله و درمان، طبق الگوهاي مسائل آسيب‌هاي 

اجتماعي، خطاي فاحش است.
سؤال جدي در مورد آسيب‌هاي اجتماعي به نقطة آغاز و سرمنشأ اين امور برمي‌گردد. ما در مدرسه با برخي آسيب‌هاي اجتماعي 
دست‌وپنجه نرم مي‌كنيم، اما خوب است بدانيم، چقدر از اين قبيل معضلات و ناملايمات به مدرسه برمي‌گردد و چه ميزان از اين 

نارسایي‌ها و آسيب‌ها از بيرون مدرسه نشئت مي‌گيرد.
به نظر مي‌رسد »خانواده« محور اصلي بررسي آسيب‌هاي اجتماعي در مدرسه است. آنجا كه در مدرسه در شناخت خانواده‌ها 
كوتاهي مي‌كنيم، يا به ‌هيچ ‌وجه تمايزها و تفاوت‌هاي خانوادگي افراد را مورد توجه قرار نمي‌دهيم، خودمان در دامن‌زدن به 

مشكلاتي كه سرمنشأ آن‌ها خانواده هستند، سهيم هستيم.
اما بخش مهمي از آسيب‌هاي اجتماعي كه در مدرسه با آن مواجه هستيم، ريشه در خانواده دارد و ما در آن سهم داریم، الا 
اينكه مخاطب و مسائل آن را خوب بشناسيم و در بزنگاه به اقدامات پيشگيرانه يا درمانگرانة اجتماعي بپردازيم. خانواده‌هايي با 

خصوصيت‌های زير مي‌توانند ايجادكنندة انواع آسيب‌هاي اجتماعي و رواني باشند:

آسيب‌هاي اجتماعي
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1. خانواده‌هاي طلاق؛
2. خانواده‌هاي تك‌سرپرست؛

3. خانواده‌هاي بدسرپرست؛
4. خانواده‌هاي مهاجر و اقليت‌هاي قومي و 

ديني و زباني؛
5. خانواده‌هاي پناهندگان سياسي، جنگي 

و...؛
6. خانواده‌هايي كه والدين آن‌ها از حيث شغلي 

ثبات كاري ندارند؛
7. خانواده‌هايي كه شغل والدين مستلزم سفرهاي 
بي‌موقع و طولاني و غیرقابل‌پیش‌بینی يا فعاليت 

در نوبت شب است؛
8. خانواده‌هايـي كـه بـه دلايـل 
نامطلـوب  شـرايط  در  متفـاوت 
موقعيـت  و  فرورفته‌انـد  اقتصـادي 
اجتماعـي و مالي آن‌هـا ناگهان تغيير 

اسـت؛ كـرده 
ــار طــاق  ــاي دچ 9. خانواده‌ه

. طفي عا
به فهرست بالا موارد ديگري هم مي‌شود 
براي  اقدام  اصلي‌ترين  مدرسه  در  اما  افزود، 
و جمعيِ  فردي  آسيب‌هاي  انواع  از  جلوگيري 
خانواده  به شناخت  پرداختن  اجتماعي،  و  رواني 
را  خود  اقتضائات  و  خود  است  لازم  خانواده  است. 
بشناسد، زندگي و زمانه و هم‌زبانان فرزند خويش را بر اين اساس 
انتخاب، تنظيم و هدايت كند و حتی مدرسه و معلمان خود را 
انتخاب و راهنمايي كند. مدرسه نيز از سوي ديگر لازم است شناخت 
جامعي نسبت به خانواده‌ها و مسائل آن‌ها داشته باشد تا از تعارضات بالقوه 
و بالفعل شاگردان جلوگيري كند و در صورت بروز مشكل، برای شناخت منشأ 
بحران اطلاع كافي داشته باشند. خانواده نقطة كانوني مسائل مثبت و منفي كودكان و 

نوجوانان در مدرسه است.
حال كه خانواده جايگاهي چنين بالا و مهم دارد، لازم است در مدرسه‌ها سياست‌هايی فرهنگي و تربيتي در پيش گرفته شوند 
كه در  آن‌ها جايگاه خانواده و اهميت آن براي دانش‌آموزان بيشتر تبليغ و ترويج شود. به‌عنوان مثال، بايد شناخت اولية خانواده 
براي خود دانش‌آموز به‌صورت سامانمند طراحي و مطالبه شود. دانش‌آموز لازم است شغل و زادگاه و سطح زندگي و اتفاقات مهم 

فاميل خود را خوب بلد باشد و مدرسه وظيفه دارد اين امور را با رعايت جوانب تربيتي مطالبه كند.

در پايان به پديدة نه‌چندان نوظهور بازي‌هاي رايانه‌اي اشاره مي‌كنم. فراگيري و تنوع اين نوع سرگرمي كه امروزه كودك و 
بزرگ‌سال را فراگرفته است، مي‌تواند هم مقدمة گرفتاري دانش‌آموزان در انواع آسيب‌هاي اجتماعي باشد و هم به‌عنوان بخشي 
از زنجيرة مسائل آسيب‌هاي اجتماعي مورد توجه قرار گيرد. يكي از عوارض اجتماعي نامطلوب بازي‌هاي رايانه‌اي، حقيقت‌نمايي 
همة رفتارهايي است كه تحقق عيني آن‌ها خيلي دور از ذهن است، اما در عرصة گوشي همراه يا رايانه مي‌توان آن را به‌راحتي با 
ميزان بالايي از واقعيت‌نمايي، براي هر ردة سني به سطحي از تجربه بدل کرد. از بازي رايانه‌اي نبايد هراسيد، اما حتماً بايد براي 
نظارت و هدايت فرزندانمان برنامة دقيق داشته باشيم. يادمان نرود، پديده‌هايي مانند واقعيت مجازي يا واقعيت افزوده کار ما را در 

جلوگيري از آموزش و ترويج و تمرين آسيب‌هاي اجتماعي در عرصة فضاي مجازي دشوارتر مي‌كنند.
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